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ــ منـ د 4رآبیه آضـــ بـ  3ــ آناـا 2ــ آاـ  1ذکر می فرماید رآ کلام در مفهوم حصر بود. مرحوم آ خوند آدآت حصر 
م آ، وقتی می گوییم آکرم آلعلااء آا  زیدآ یع ی آکـرتبادر می ک دف به ا م. آیشان می فرماید آا  مفهوم دآرد و معر

 غیر زید وآجب آست و آکرآم زید وآجب نینت. 
غیـر زیـد رآ آکـرم زیدآ یع ی آکرم ما عدآ زید ) دآرد و در وآقع مع ای آکرم آلعلااء آا می گوید آا  مفهوم ن آبوح یفه

د بـدین کـ   کـه آگـر بمـوییم آاـ  مفهـوم دآرد  ـکمـی با زید کاری ندآرد و به ا  صلاة آا  بطهور آسـتدا    (کن
لاة ناـی کـود لـاآ آاـ  ن ـه مرـرد طهـور قطعـا صـیع ی بدون طهور صلاة نینت و با طهور صلاة هنت و حـا  آ  

 مفهوم ندآرد.
یع ـی صـلاة بـا جایـع  ب ـا بـر قـو  صـ ی ـ ا  صـلاة آاـ  بطهـور 1جوآب می دهد:  آ خوند ره به آین آستدا   سه

یع ـی صـلاة بـا جایـع  ب ـابر قـو  بـه آعـمبا طهور، صلاة مـی کـود و  بدون طهور صلاة نینت آما آجزآء و کرآئط
گفتیم آاـ   آی  ه ـ 2 مامور به آست. هتام ةمامور به نینت آما با طهور صلا هآجرآء و کرآئط بدون طهور صلاة تام

بل ـه  دومفهـوم آسـتعاا  کـ بـدون در جـایی نتوآند ،هوم دآرد بدین ن و نینت که م  ر کویم که حتی با قری همف
در هـام  بیـان رآ جـوآب  آیـنــ )3 وجود دآرد. در آی را آم ان دآرد جایی با قری ه مفهوم ندآکته باکد و آین قری ه

ما ن نینت آما با طهور ما ن آست، ما ن آست بـدین  بدون طهورا  صلاة آا  بطهور یع ی صلاة  (کرده آند
 مع ا نینت که در خارج م قق می کود بل ه آم ان دآرد م قق کود. 

 آ قای خوئی ره به آین سه جوآب: آک ا 
آ ن طور مع ا ک یم ا زمه آش آین آست که آیـن ترکیـب  رآ ا  صلاة آا  بطهورآگر خوند ره:  ا  به جوآب آو  آ  آک

دآکته باکد مثلا ا  صلاة آا  بطهور یع ـی صـلاة تـام آاـ جزآء و آلشـرآئط بـدون  یدر جاهای مختلف معانی مختلف
فات ــ  آز غیـر  ع ـی صـلاتی کـه تاـام آجـزآء و کـرآئططهـور صـلاة نینـت، خـوب اـ  صـلاة آاـ  بفات ـ  آل تــاب ی

آسـتقبا  آز غیـر  م آجـزآء و کـرآئطی صـلاتی کـه تاـانینت، ا  صلاة آا  منتقب  آلقبلـ  یع ـآل تاب رآ دآرد صلاة 
 آم آجزآء و کرآئط؟خوب کدرآ دآرد صلاة نینت.  قبله

 دآده آند آی را می دهیم و می گوییم ...هاان جوآبی رآ که در ب ث ص ی  و آعم سوآ : 
 ا  دآرد و فرمـود جـامعکه آکـ جوآب: خوب چه جور؟ ..... می دآنم چطور آ نرا درست کرده آند. آ خوند ره 

ست بله جامع ص ی ی وجود دآرد. ک  وجه برآی جامع آعای تصویر کرد و هر ک  تـا رآ آعای عقلا م ا  آ
 آک ا  ناود.



به هاـان  ا  صلاة آا  بطهورآا  در نت غلط آست زیرآ ه: آی  ه می فرمایید قری ه هوند رآک ا  به جوآب دوم آ خ
زیـدآ  ا  کده که در آکرم آلعلااء آا  زیدآ آستعاا  کده آست. آین گونه نینت که آکرم آلعلاـاء آاـ مع ایی آستعا

 ک د.با ا  صلاة آا  بطهور فرق 
ید ا  صلاة ما    خلاف ظاهر آست زیرآ ا  صلاة یع ـی فعلیـت یآک ا  به جوآب سوم آ خوند ره: آی  ه می فرما

   ه آم ان ندآرد. ندآرد نه آی
صـلاة در خـارج کـه  آسـتمع ای ا  صلاة آا  بطهور آیـن که  می باکدیک جوآب می ده د و آ ن آین  بعد آیشان

 آگر م قق کـود بـا طهـور آسـت. آیـن ترکیـب ناـی گویـد کـه هـر جـا کـه و م قق کود بدون طهور م ا  آست
 طهور باکد صلاة آست بل ه می فرماید آگر صلاتی در خارج م قق کود آین صلاة بدون طهور نای کود.

 آین هاان جوآب سوم آ خوند ره آست سوآ :
 د آم ان، بل ه م قق و فعلی آست نه، آیشان نای فرمای جوآب:

 ـا خارج م قق کود بـدون طهـور نینـت و قطعـا بـا طهـور آسـت و بـدین مع ی فرماید آگر صلاتی درپس آیشان م
گاان می ک م آ قای کیخ مرتضـی حـائری و آ قـا سـید برخی ) ه کاا آی نینت که به مررد طهور، صلاة هنت. 

مع ا کرده آند که آین ترکیب در جاهایی آستعاا  مـی کـود  رآ آی مونه ا  صلاة آا  بطهور (آبوآل نن آصفهانی ره
 ـد و مـی خوآهـد بفهاانـد طهـور جـزء آسـت و صـلاة بـدون طهـور م قـق  که بخوآه د بیان کرطیت و جزئیت ک

 نای کود. 
 سوآ :

 آین آست که منتث ی آ ن مع ا ندآرد و مراوع برآی آین آست.جوآب: نه، کلام 
 آ خونـد رهکـه بـه آ خونـد ره کردیـد وآرد نینـت بلـه بـر منـلک خـود  آکـ ا  آولـیکلام ما آیـن آسـت کـه آستاد: 

آ قــای  در ذهــن زیــرآ هاــان طــور کــهول ــن بــر منــلک غیــر آ خونــد ره آیــن آکــ ا  وآرد نینــت آکــ ا  وآرد آســت 
ر رآئط دم آجـزآء و کـمعظـ ره که قائ  به ص ی  هنـت د آ قای خوئیص ی  و آعم جامع رآ  یان بود در بابمختار

گونـه مـی کـود  آیـن. پس در مـا ن ـن فیـه ی که معظم آجزآء و کرآئط رآ دآرد صلاة آستظر می گیرند، یع ی آ نن
رآ به غیر آز آ ن آمری کـه  ـ زآء و کرآئط جامع هنت دکه هر کدآم آز آ ن آج ـ  تی که جایع آجزآء و کرآئطکه صلا

طهور رآ نای گوییم، فات ـ  آل تـاب رآ ناـی گـوییم بل ـه آ ن آمـری کـه پشـت آاـ   نت رآ دآرآ آست ـپشت آا  ه
خـود  آعاـی ه آی که بـرآیجامع آ نصلاة نینت یا ما مور به نینت. در وآقع  ـرآ می گوییم و آستث اء کده هنت 

می آ ید. علاوه بر آی  ه ب ـابر منـلک آ خونـد ره نیـز آین جا  آ قای خوئی ره در جوآب مرحوم آ خوند درست ناودند
ـ آمـر سـه  آسـت  کاا آی  ه آ خوند ره قائ  له ص ی  کده آنـدـ می توآن جوآب دآد چرآ که آگر ص ی ی کویم 

،  خوب قربـان نت و قربان ک  تقی هنتهآثر دآرد و ناهی آز ف شا و م  ر زیرآ صلاة آسم آست برآی آ نی که 
بـدین مع ـا ک  تقی نای کود ممر با طهور، ناهی آز ف شا و م  ر نای کود ممـر بـا طهـور، و آگـر آعاـی کـویم 



ور باکد آجزآء و کـرآئط آمـر دآرنـد. جـامع آجـزآء کود که آجزآء و کرآئط آمر ندآرند ممر با طهور و هر جا طهمی 
 و کرآئط به غیر آز طهور آمر ندآرد و آمر به جامع آجزآء و کرآئط با طهور خورده آست.

ز صـ ی  آسـت، اـ  صـلاة آاـ  بطهـور یع ـی آگـر صـلاة در خـارج ی که خـود آ قـای خـوئی ره مـی فرمای ـد نیـجوآب
آبوآل نـن بخوآهد م قق کود بدون طهور م قق نای کود کاا آی  ه کاید نظر آ قای مرتضی حـائری و آ قـا سـید 

 ی آست که آ قای خوئی ره می فرمای د.های  ترکیب اکد که مع ای آینب نیز آین
   سوآ :

 جوآب: آ ن تخصیص آست، آین مع ای  آین آست و ل ن آ ن تخصیص خورده آست. 
بدسـت مـی آ یـد آکرم آلعلااء آاـ  زیـدآ  رم زید که آزعدم وجوب آک ن ته دیمری که ب ث می ک یم آین آست که

مرحوم آ قا سـید آبوآل نـن آصـفهانی ره و آ قـای آ خونـد ره و دیمـرآن فرمـوده آنـد  ؟آست آ یا مفهوم آست یا م طوق
که در ب ث تعـار  گفتـه آنـد آگـر م طـوق بـا اید ا  یقا  م سید در آصو  می فرمب ث ثارۀ عالی ندآرد. مرحو

ا نه یقا  آوا ً هایشه تعار  بـین م طـوق مفهوم تعار  ک د م طوق مقدم می کود چرآکه دا لت آ ن آقوی آست 
ها آست زیرآ مفهوم ا زمه م طوق آست آگر در م طـوق تصـرف نشـود م ـا  آسـت کـه در مفهـوم تصـرف کـود، 

م آز مفهـوم رفـع یـد ک ـیم مفهوم مدلو  تبعی آست پس در وآقع تعار  بـین دو م طـوق آسـت، مـا کـه ناـی تـوآنی
سـت نـت کـه بمویـد م طـوق آقـوی آی  و روآیت و آص  عقلائی و عقلی نیآ   ؛ ثانیام طوق صرفلت و تاخدبدون 

کد کاا آی  ه ما ن آسـت مفهـوم آقـوی باکـد، بایـد دیـد آقوی با لف آست ما ن آست م طوقبل ه موآرد مخت
 کدآم یک آظهر آست. 

 سوآ :
مث  آی  ـه در یـک خطـاب آ یـد آکـرم آلعلاـاء آاـ  آلفنـاق و در خطـاب  ...یک خطاب دیمر یدجوآب: فر  ک 

آلعلااء آلهاکایین با آکرم آلعلاـاء آاـ  آلفنـاق تعـار  دآرنـد زیـرآ آاـ  . آا  ن آکرم یندیمر آ ید آکرم آلعلااء آلهاکای
و آکـرم آلعلاـاء آلهاکـایین مـی فرمایـد عـالم آلفناق می گوید فاسق رآ آکرم ن ن چه هاکای و چـه غیـر هاکـای 

 هاکای رآ آکرآم کن چه فاسق و چه غیر فاسق 
 سوآ : 

خفـی  وقتی که می گویـد آذآآطلاق هاان م طوق......  نجوآب: کنی که مفهوم رآ قبو  دآرد دیمر...... بی
د یـک آطلـاق در مقابـ  وآو نـو آذآ خفیت آلردرآن فقصر، هر کدآم آز آین م طوق ها دو آطلاق دآر  آا ذآن فقصر

د. مـا کـه م  ـر مـی ک  ـاب  آ و، آطلاق وآوی آین م طوق با آطلـاق آوی م طـوق آ خـر تعـار  و یک آطلاق در مق
در وآقـع آیـن آطلـاق  ناـی ک ـد رآ قبو  مفهوم که مقاب  آ و رآ قبو  ندآریم. کنی مفهوم کدیم در وآقع آطلاق در

 وکه مفهـوم رآ قبـو  دآرد در وآقـع آیـن آطلـاق رآ قبـو  دآرد رضی وجود ندآرد آما کنی رآ م  ر آست و دیمر تعا
 می دهد. بین آین دو آطلاق تعار  رخ 



بـه م طـوق آسـت یـا بـه مفهـوم  آیـن آکـرم آلعلاـاء آاـ  زیـدآدا لـت خلاصـه  آما آین فرمای  سید ره درست آست،
یـد بـه م طـوق آسـت، آ قـا سـید آبوآل نـن آسـرآر دآرد کـه بـه مرحوم آ قا کـیخ مرتضـی حـائری ره مـی فرما  آست؟

( در جالـه یـک آکـرم، یـک علاـاء ، زیـد رآ آکـرآم ن ـن ) مفهوم آست زیرآ وقتی می گوییم آکرم آلعلااء آا  زیـدآ
مع ـای آاـ  کـه  ؟آ مـده آسـترآ آکـرآم ن ـن آز کرـا در یک آا  و یک زید دآریـم. آ ن اـ  ت ـرم کـه مـی گویـد زیـد 

م ن ـن کراسـت؟ آت، مقصود آز زید نیز ذآت زید آست، خوب سوآ  مـی ک ـیم م طـوق آکـرآخرآج و آست ثاء آس
کاا که می گویید دا لت آ ن با م طوق آست، م طوق آ ن کراسـت؟ لـاآ آیشـان مـی فرمایـد آکـرآم ن ـن آز حصـر 

ه وجوب آکرآم رآ در غیر زیـد حصـر ناـود، ا زمـه آیـن حصـر آیـن آسـت کـه زیـد وجـوب بدست می آ ید، وقتی ک
 آکرآم ندآکته باکد.

مرحوم آ قا کیخ مرتضی حائری می فرماید مع ـای آاـ  آخـرآج آسـت ، آخـرآج یع ـی آکـرم ن ـن، آخـرآج آز وجـوب 
 آکرآم یع ی آکرآم ن ن.

آاـ  بـه  مـی فرمایـدکـه حـائری ره  به آ قا مرتضـیزیرآ  باکدره آستاد: به نظر می رسد که حق با آ قا سید آبوآل نن 
 دلو  آ ن چینـت؟ بلـهمقصود کاا آیـن آسـت کـه مـ می گوییم آگر ، خوب آخرآج یع ی چی؟آست مع ای آخرآج

 لـت یع ی لفظی باکد که دا لت ک د آلبتـه نـه بـه دام ندآرد آما آگر گفتید م طوق یع ی وجوب آکرآ آخرآج مدلو 
یه بپرس می گوییم درسـت آسـت آمـا آ یـا یع ی آز آه  قر (آز قریه بپرساسئ  آلقری  )عقلی، آا  ن آگر کنی بموید ف

ک د. آگـر م طـوق یع ـی آ نـی خطاب نینت که دا لت بر آه  ی در آه  م طوق آست!؟ نه آین چ ین نینت، لفظ
ر ما ن ن فیه به آ ن نطـق نشـده ، خوب دق بهط  پس آگر مفهوم یع ی ما ن   طق نشده آسته، در آین جا ن  ب قط  که ن  

آست و آنصافا آگر کنی بخوآهد تقریب کلـام رآ ک ـد تقریـب آیشـان  ره آست و حق با مرحوم آ قا سید آبوآل نن
ندآکته آست آما آاـ  ن دآرم  یعلایت قوی  نن رهسابق ها گاان می کردم که آ قا سید آبوآلبهترین تقریب آست. )

و  مرجعیـت سـابق هـا ه آقـوی نباکـد قطعـا آضـعف نینـت وبه آین نتیره می رسم که آگر آیشان آز آ قای نـائی ی ر
کیعه آین گونه بود که فردی که جا مـی آفتـاد آقـوی نیـز بـود. در آ قـا سـید آبوآل نـن ره کـک دآکـتم آمـا زعامت 

ده آز آ قـای نـائی ی ره آگر درجه یک نبو آ قا سید آبوآل ننعلایت وآی آیشان رآ نماه کردم دیدم کلاات و فتوقتی 
پـس آیـن  (ر صد کاتر نبوده آسـتهزآر دکه ره و حاج کیخ آصفهانی  ره آز آمثا  آ قا ضیاءظاهرآ ، ره کاتر نبوده

 مفهوم آست و م طوق نینت.
 سوآ :

 جوآب: آگر غیر به مع ای آا  باکد بله آین گونه آست آما فعلا با غیر کاری ندآریم.



 نکته: 

آگر موا  بفرمایـد آگـر فلـانی آ مـد آکـرآم  کـن،  هوم ندآرد زیرآما در مفهوم کرط آک ا  کردیم و گفتیم کرط مف
آگر نامه فرستاد آکرآم  کن، آگر دعوت نامه فرستاد آکـرآم  کـن، آگـر آیـن سـه رآ در یـک جالـه پشـت سـرهم 

آیـن آسـت کـه مفهوم ندآرد  ماید با ی دیمر ت افی ندآرند. آما غایت: کبهه آی که در ذهن ما هنت که غایتربف
روز باان ـد،  22روز باان ـد، آسـاتید تـا  11سرآ تـا ده روز باان ـد، سـادآت تـا در آین زآئر علااءبفرماید  آگر وآقف

 ای آین عدم ت افی آین آست کـه بـرآی غایـت ت افی نای بی د و مع بین آ نها ها با ی دیمر ت افی ندآرند و عرفآین 
بـارآن آ مـد هاـه علاـاء رآ و بموید آگـر مفهوم نای بی  د، آما در آا  آگر موا  بموید آکرم آلعلااء آا  آلفناق م هم 

. آ مـد ولـی آگـر بـارآن با ولی یا ل ن می گوی ـد مثـ ی بی  د و معاوا  آ ن رآ آکرآم کن، ت افی بین آین دو خطاب م
، آگر آین حرفهـا رآ ناـی زد کـه آبوح یفـه ناـی کـود آبوح یفه آمامفهوم آا  م اقشه ن رده آست...آی  ه کنی در 
هـر چـه قـدرت ف ـری دآکـته باکـد بااـ خره بایـد چیـزی  زی بموید کـه مـردم بخ دنـد، آ مـدم کـ باا خره باید چی

جـا خـودش رآ رسـوآ ی رآ سـرآ  نـدآرم کـه یـک  د، آین آز آعراز آلهی آسـت، مـن کرـبموید که خود رآ رسوآ ک
سرآ  ندآرم که در جامعه طـوری  ن رده باکد. خدآوند سب ان آگر در آعتقادآت و آح ام... آصلا من آ دم کری

یی خـودش رآ رسـوآ حرکت ک د که مردم آ نرآ نش اس د ولو آی  ه آه  ذکر و نااز کب و... باکد باا خره یک جا
 می ک د. 

در مفهوم آا  نای توآن آک ا  کرد م تهی آ ن آمری که ما در آ ن مانده آیم آین آسـت کـه آگـر کنـی بمویـد آکـرم 
ت ـافی دآرد یـا  آلعلااء آا  آلفناق م هم و در خطاب دیمر بموید آن جـاء آلاطـر فـاکرم آلعلاـاء جایعـا، آ یـا بـا هـم

ت افی ندآرد؟ و آ ن حرفی که ما در غایت و کرط گفتیم و دیمـرآن نیـز مان ـد آ قـای گلپایمـانی در غایـت فرمودنـد، 
 که آ ن آین بود که آگر کارع بفرماید آلعصیر آلاغلی حتی یاهب ثلثاه و در خطاب دیمر بفرماید آگـر غلیـان آ ن بـا

ین حـرف رآ آم ـان ، آین دو خطاب با هم ت افی ندآرد. خوب هاحتی بعد آز ذهاب ثلیین تحرآم آس کد کاس
ما ن آست که آستث اء نشود و منـتث ی نیـز ح ـم  بفرماید که در یک حالت و صورت خاصی دآرد کنی در آا 

مفهـوم غایـت ب ـث  منتث ی م ه رآ دآکته باکد. آین مطلـب بـرآی مـا روکـن نینـت و ظـاهرآ هـم کنـانی کـه در
فرمایشـات آ قـای خـوئی ره و مـن در آیـن کلاـه  ،...کرده آند و هم کنانی که در مفهوم آستث اء ب ث کـرده آنـد

مـی  آ یـا آسـتارآر نـدآرد آمـا و نینـتبعـد آز غایـت  ،...، بله قطعا ح ـمتبعه وآض  نینت که غایت مفهوم دآرد
آین رآ آ قای صدر و آ قای گلپایمـانی ره و آ قـای  نای کود؟ بعد آز غایت باکد یادر یک حالت خاصی کود ح م 

وئی ره مغفـو  آسـت و در فرمایشـات کـیخ ا آا سـتاذ نیـز نـه روحانی ره بررسی کرده آند آما در فرمایشات آ قای خ
آیـن جهـت در ذهـن مـا نبـود کـه بـه آیشـان  آ ن زمـانی کـه در خـدمت آیشـان بـودیم ... آصـلاکوآهی و نـه کتـی 

    آک ا  ک یم و خود آیشان نیز متعر  آین جهت نشدند.
 سوآ :



و بعد جاع می ک د آما در آین جا آصلا ت افی نای بی د لاآ مثا  به عام خـا  مـن و جـه جوآب: ت افی می بی د 
 عام و خا  من وجه آن جاء آلاطر و آکرم آلعلااء جایعازدم... 

آ قای صدر در مطالب ف ی و عقلی آ دم بـا ف ـری بـوده آمـا  هنت)کلاات آ قای صدر  آین آا  در یک ن ته آی در
ایـد موا  بفرمآگر  و آ ن آین آست کهآیشان یک ب ثی رآ طرح می ک د  (لی آز م اقشه نینتدر عرفیات آیشان خا

 خطـاب بـا هـم ت ـافی دآرنـد دو آیـنآکرم آلعلااء آا  آلفناق م هم بعد در خطاب دیمری بفرماید آکـرم آلفقـرآء آ یـا 
م ن ـن چـه فقیـر جه آست زیرآ خطاب آو  می گوید عالم فاسق رآ آکرآونبت بین آی ها عام و خا  من ن چرآ که

آ قـای  لم فاسق باکد چه عالم فاسق نباکـد؟باکد و چه فقیر نباکدو آکرم آلفقرآء می گوید فقیر رآ آکرآم کن چه عا
آین آست که عـالم فاسـق باـا آی  ـه آکرم آلعلااء آا  آلفناق م هم   مدلوصدر می فرماید آین دو ت افی ندآرد زیرآ 

اـا عالم فاسق آست وجوب آکـرآم نـدآرد، آ ن وجـوب آکرآمـی کـه بـر روی عـالم رفتـه آسـت بـر روی عـالم فاسـق ب
آنی دیمـر وجـوب آکـرآم دآکـته آرد کـه هاـین عـالم فاسـق بـا یـک ع ـوآما م افات نـد نت نرفته آستآی  ه عالم ه

لاآ بـه عاـوم آکـرم آلفقـرآء آخـا مـی ک ـیم و ناـی گـوییم کـه بـا آ ن مفهـوم آسـتث اء  آ ن ع وآن فقرآء آست باکد که
 دآرد.

 سوآ :
لم فاسق بـه ع ـوآن عـالم آمـا چـون فقیـر آسـت وجـوب آکـرآم جوآب: دو ح م نینت، یک ع وآن ثانوی... آو عا

دآرد. آگر جایی بخوآهد عالم فاسق باـا آی  ـه عـالم هنـت آکـرآم کـود آکـرم آلعلاـاء آاـ  آلفنـاق آ نـرآ نفـی کـرده 
 آست آما م افات ندآرد که وجوب آکرآم دآکته باکد باا آنه فقیر  

طبـق کلـامی کـه آ قـای آ خونـد ره و مرحـوم آ قـای خـوئی و ن ته دقیقی آست و آثـر عالـی زیـادی دآرد. آاـ  ن  ،آین
ن آست که عالم فاسق رآ آکرآم ن ـن و آیـن آطلـاق آیآکرم آلعلااء آا  آلفناق مفهوم دیمرآن فرموده آند می گوییم 

فقیر نباکد لاآ ننبت آ ن با آکرم آلفقرآء عام و خا  مـن  و چه عالم فاسق، فقیر باکد ،فاسقدآرد چه آی  ه عالم 
 وجه آست.

 سوآ :
یـد آکـرآم ن ـن یع ـی اـ  یرـب آکرآمـه، خـوب اـ  جوآب: ا  یرب با آکرم آلفقرآء نای سازد دیمر، آی  ه مـی گو

یرـب آکـرم کرم آلفقـرآء فنـاقا کـانوآ آ و عـدوا  و آیـن مـی فرمایـد ی ب آکرآمه با آکرم نای سازد، آ ن می فرماید آ
 آلعلااء آلفناق و آین ها با هم نای سازد.

خوب آین ب ث رآ چه بموییم؟ آین کلام آ قای صدر خلاف ظاهر آسـت زیـرآ عـالم فاسـق وجـوب آکـرم نـدآرد نـه 
ملـا  آکـرآم نـدآرد ولـو آی  ـه فقیـر باکـد، آکـرم  آی  ه به ع وآن عالم وجوب آکرم ندآرد بل ـه عـالم فاسـق مطلقـا

صدر آین آسـت کـه آیـن ع ـوآن ثانوینـت و در جاـع عرفـی آلفقرآء می گوید وجوب آکرم دآرد. آگر مقصود آ قای 
م نظر بـه آ ن جهـت نـدآرد مـن ناـی دآنـ فی ندآرد ومقدم می کود، له وجه  آما آگر مقصود آیشان آین آست که ت ا



آگر کارع بفرماید آکرم آلعلااء آاـ  آلفنـاق مـ هم بعـد یـک عـالم فاسـقی فقیـر بـود  آین رآ آز کرا در آ ورده آست.
دآرد آیـن کنـی مـی پـایرد کـه بمـوییم ناـی کـود بـه عاـوم آلفنـاق ع وآن فقیر وجوب آکرآم ین به بموییم کاید آ
 (نای دآنم آز هاه چیز بهتر آستآین رآ نای دآنم )آین  تانک کرد!؟

آما ا  آله آا  آلله، یک توجیـه هاـان توجیـه آسـت کـه موجـود  و ما ـن  رآ در تقـدیر بمیـریم. یـک فرمایشـی آ قـای 
نینت و ا  در آین جا مث  لیس تامه آست، مثلـا اـ  زیـد  م اوف  یمرتضی حائری دآرند، آیشان می فرماید خبر

آسـت یـا  خوآهـد تـا بعـد بمـوییم خبـر م ـاوف موجـود   یع ی زید نینت نه آی  ه اـ  زیـد  موجـود . پـس خبـر ناـی
ما ن. آستاد: آین کلام آیشان مش   آی را رآ حـ  ناـی ک ـد زیـرآ اـ  زیـد یع ـی زیـد نینـت خـوب زیـد نینـت 

آ قای آیروآنـی نیـز فرمـود هاانی رآ که  ره می فرماید ـ آ قا سید آبوآل ننیع ی نفی آم ان، ممر آ ن جاله آی رآ که 
و دیمر آم ان و آمثا  آ ن ا زم نینت، بلـه نفـی  ک د کافینتکه کنی نفی وجود آ له  هاین مقدآر بموی د که  ـ

آما آی هـا دخیـ  در آسـلام نینـت. یـک وجود عقلا ملازمه با نفی آم ان دآرد، آثبات آم ان ملازمه با وجود دآرد 
ن و آ قای خوئی و آمام رحا  آلله علیهم دآرند کـه آلـه بـه مع ـای معبـود آسـت و جلاه آی مرحوم آ قا سید آبوآل ن

به مع ای وآجب آلوجود نینت و مشرکین در صدر آسلام خدآونـد سـب ان رآ م  ـر نبـوده آنـد و ناـی گفت ـد آیـن 
یـت ، آ نـان آی هـا رآ عبـادت مـی کردنـد در حـالی کـه معبودسـتآ یـا وآجـب آلوجـود بت که سـاخته آیـم خـالق مـا

و  یع ـی معبـودی دیمـری نینـت خدآوند سب ان رآ نیز قبو  دآکت د. آصـلا ج بـه نفـی اـ  آلـه آاـ  آللـه مهـم آسـت
بـه )مـا عـر  کـردیم آیـن خلـاف ظـاهر آسـت، هاـان طـور کـه ظـاهرآ برخـی  جانب آثبات آ ن قدر مهـم نینـت،
وده آسـت بل ـه بـرآی کفـار بنی مشرکین ا  آله آا  آلله که فقط برآ فرموده آند (آحتاا  زیاد آ قا کیخ مرتضی باکد

بوده آست، ا  آله آا  آلله نفی تاام آی ها رآ می کرده. بعد مرحـوم  نیز و کنانی که م  ر خدآوند سب ان بوده آند
آ قای خوئی ره می فرماید حقیقت آسلام دو چیز آست، آگر کنی قائ  کود که خدآوند سب ان هنـت و وآجـب 

لاحیت للعبـاده دآرد منــلاان نینــت، آســلام یع ـی توحیــد ذآتــی و توحیــد آلوجـود ی ــی آســت آمـا بمویــد بــت صــ
.و  عبادی با هم ، لاآ ا  آله یع ی ا  آله معبود    ذآت 

 و لل لام تتا  آن کاء آلله فردآ.
   و ص  آلله علی م اد و آ له آلطاهرین و لع   آلله علی آعدآئهم آجاعین.


